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   تستي

 003 أ التجاوز عن المحلّ یحصل ..... . علی رأی المصنّف،. 1

  یحصل بمجردّ الفراغ فی الوضوءد.   یحصل بمجردّ الفراغ فی الصلاۀج.   اغ عن الشیء مطلقاًبمجردّ الفر. ب  إذا دخل فی الغیر مطلقاًأ. 

علی وجه التسبیب.إن کان فعل الغیر مسقط التکلیف عن الآخر من حیث إنهّ فعل الغیر فأصالۀ الصحۀّ ..... ما إذا کان مسقط من حیث اعتبار کونه فعلاً له . 2

 096 ب 

  فی السقوط بخلاف لم تکفّد.   نظیر اًفی السقوط لم تکفّ ج.  ت فی السقوط بخلافکفّب.   وط نظیرت فی السقکفّأ. 

 388 أ ..... . علی المسببّیّ إنّ استصحاب السببیّ. 0

  ب. لا یقدّم مطلقاً مطلقاً یقدّم أ. 

  الاستصحاب حجۀّ من باب الظنّ د. یقدّم إذا کان  خبارمن باب الأ یقدّم إذا کان الاستصحاب حجّۀًلا ج. 

 03 ب هو ..... . بناءً علی السببیّۀ صل فی المتعارضینمقتضی الأ. 3

  عدم التساقط إذا کان دلیل الحجیّۀ لفظاًد.   جماعاًإالتساقط إذا کان دلیل الحجیۀّ ج.   عدم التساقط مطلقاًب.   التساقط مطلقاًأ. 

 تشریحي

ردها کون صاحب الید مالکاً أو نائباً عنه و أنّ الید المستتقلۀّ  امارات المنصوبۀ دلیلاً علی الملکیۀّ من حیث کون الغالب فی مومن الأ نهاإنّ الید إن قلنا بکو* 

 021 نّما اعتبر هذه الغلبۀ تسهیلاً علی العباد فلا إشکال فی تقدیمها علی الاستصحاب.إع ربالنسبۀ إلیها و أنّ الشا ۀالغیر المالکیّۀ قلیل

 با توجه به عبارت، وجه اماره بودن قاعدۀ ید را توضیح دهید.. 1

از سوی مالک است همانند وکیل. و اینکه ید مستقله غیر مالکی نسبت به ید مالکی خیلی کم    چون غالب موارد صاحب الید مالک یا نائب

شارع به جهت رعایت مصالح نوعیه و تسهیل بمر   باشد. لذا ید مالکیشود که ید و نادر است. و در موارد مشکوکه نیز احتمال قوی داده می

 ان ید مالکانه قرار داده است.بندگان، غالب یدها را به عنو

 

اسِ  وَقُولُوا... یشیر إلی أصالۀ الصحّۀ فی فعل الغیر قوله تعالی: *  اً حتیّ تعلمتوا  لا تقولوا إلّا خیر»: بناءً علی تفسیره بما فی الکافی من قوله ... حُسْننا   لِلنَّ

 033 و لعلّ مبناه علی إرادۀ الظنّ و الاعتقاد من القول. «ما هو

 به قبل را بیان کنید....«  لعلّ مبناه»را توضیح دهید.    ب. ربط عبارت  ۀاصالۀ الصحوجه اشارۀ آیه به أ. . 2

ق کرد؛ چون مضمون روایت، حمل بر خیر است تما وقتمی   منطب أصالۀ الصتحّۀ شود بر أ. با توجه به روایتی که در ذیل این آیه وارد شده، می

 که خلافش ثابت شود. 

 شود. اصالحۀ الصحّۀ، ظن و اعتقاد باشد تا منطبق بر «لا تقولوا»، گفتار موضوعیت ندارد. بنابراین باید مراد از اصالۀ الصحّۀب. در بحث 

 

أمّا قبله فلا وجود له فلو اختلفا فی کون المعقود علیه هو الحرّ أو العبد حلتف منکتر    ،د العقدصل فی العقود الصحۀّ بعد استکمال أرکانها لیتحقّق وجوإنّ الأ* 

 033 .وقوع العقد علی العبد

 را توضیح دهید....«  فلو اختلفا»؟    ب. وجه تفریع در شودنمیأ. چرا قبل از استکمال ارکان عقد، اصل صحت جاری . 0

 عقدی وجود ندارد. ،ست و قبل از استکمال ارکان، عقد ااصالۀ الصحّۀأ. چون موضوع 

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 امتحاناتاداره 

 

 بسمه تعالی

 69-69سال تحصیلی ـ  سال دومنیم امتحانات الف

 8 :پایه 2بخش  2اصول  :موضوع پاسخنامه مدارس شهرستان

 39 :ساعت 13/22/69 :تاریخ

   4( تا آخر ج 023)فرائد الاصول، از تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات  :نام کتاب

 نمره( 2و تشریحی  1خر نمره داده نمی شود )تستی آسوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال  8الات تستی و ؤلطفاً به همه س
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ممدعی حمر    ، بلکمه شوددر اینجا اصل صحت جاری نمی است؟ هدانی  آیا ارکان عقد کامل بودگردد که نمیبور به این برمیزب. اختلاف م

 شود.خورد و عقد باطل میقس  می بودن،

 

نعم القرعتۀ واردۀ علتی    .القرعۀ بموارد لا یجری فیها الاستصحاب بدّ من تخصیصها بها فیختّّإنّ ظاهر أخبار القرعۀ أعمّ من جمیع أدلّۀ الاستصحاب فلا* 

 003        .کم علیهماأصالۀ التخییر و أصالۀ الإباحۀ و الاحتیاط إذا کان مدرکهما العقل و إن کان مدرکهما تعبّد الشارع بهما فی مواردهما فدلیل القرعۀ حا

 ب. تفصیل در نسبت بین قرعه با تخییر و دو اصل اباحه و احتیاط را توضیح دهید.  چیست؟  «ادلۀ استصحاب»به واسطۀ  «رعهادلۀ ق»أ. وجه تخصیص . 3

که حالت سابق ندارند و ادلۀ استصحاب، اختصاص به  را گیرند و ه  مواردیأ. ادلۀ قرعه ه  مواردی را که حالت سابق دارند در برمی

نسبت به اصل تخییر و  ،به حک  عقل باشد ،ق دارند. بنابراین اخص از ادلۀ قرعه هستند.            ب. اگر قرعهمواردی دارند که حالت ساب

 حاک  بر آنها خواهد بود. باشد،برائت و احتیاط وارد است و اگر مدرکش تعبد شرعی 

 

فیحکم فیه بالتستاقط و لا یلاحت     جمالیّۀ للعلم الإۀ قطعیّاً لمخالفۀ عملیّمر ثالث فإن کان العمل بهما مستلزمأبین مسبّباً عن احصفی الاست إذا کان الشکّ* 

فتالمرجّح الکاشتف عتن الحکتم      ،ی الاستصحاب هتو الحکتم الظتاهریّ   لأنّ مؤدّ ؛عتبار الاستصحاب من باب التعبّدمرجحّات الاجتهادیّۀ بناء علی ابال الترجیح

 318 .لعدم موافقۀ المرجّح لمدلوله حتّی یوجب اعتضاده علی الحکم الظاهریّ لا یجدی فی تقویۀ الدلیل الدالّ الواقعیّ

بمه مرجحمات    ،برای ترجیح یکی از دو استصحاب بمر دیرمری  به چه مطلبی اشاره دارد؟    ب. چرا ...«  بناء علی الاعتبار الاستصحاب»أ. قید . 3

 ؟شودنمیاجتهادی رجوع 

ولی اگر از باب عقل و ظن  ؛از باب تعبد حجت باشد ،در صورتی است که استصحاب جتهادیملاحظه ترجیح به مرجحات ا أ. یعنی عدم

   ظاهری است و در آن جنبۀ کاشفیتچون مؤدای استصحاب بنابراین مبنا، حکب.       شوند.      مرجحات لحاظ می از ،حجت باشد

 مرجح آن باشد؛ چون در یک مرتبه نیستند.تواند ، بنابراین مرجحی که ناظر به کشف از واقع است نمینشدهلحاظ 

 

 23     .قسام: منها: ما یتوقّف علی تأویل أحدهما المعیّن. و منها: ما یتوقّف علی تأویل أحدهما لا بعینهأإنّ الجمع بین الخبرین المتنافیین بظاهرهما علی * 

               را با ذکر مثال توضیح دهید. «جمع»مذکور برای دو صورت . 9

 .      خاص و عام، مانند: نص و ظاهر یا از آن دو به طور مشخص متوقف باشدبر تأویل یکی  ،دو خبرجمع بین  صورت اول:

و دلیل  اکرم العلمتاء گوید: مانند: عام و خاص من وجه، دلیلی می ،به نحو تخییر متوقف باشدبر تصرف یکی  خبر، دوصورت دوم: جمع بین 

 شود.نزاع مرتفع می ،کنی حمل  خودشافتراق  ۀبر مادکه . هر کدام را فساقال ملا تکرگوید: دیرر می

 

ترنتا فتی تلتک    خنّته لا ینفتع بعتد متا ا    أفیه: فدراج مسألۀ ترجیح أحد المتعارضین فی مسألۀ دوران المکلّف به بین أحدهما المعیّن و أحدهما علی البدل إ* 

ولی منع اندراجها فی تلک المسألۀ؛ لأنّ مرجع الشکّ فی المقتام إلتی الشتکّ فتی جتواز العمتل       و الأ ،ۀالمسألۀ وجوب الاحتیاط و عدم جریان قاعدۀ البرائ

 38 .ماراتنّ مقتضی القاعدۀ المنع عمّا لم یعلم جواز العمل به من الأأبالمرجوح و لا ریب 

 دهید. توضیح را...«  لأنّ مرجع» تعلیل در و« البراءۀ بعد ...نهّ لا ینفع أففیه »عبارت . 3

ای بر آن مترتمب  المتعارضین در مسألۀ دوران امر بین تعیین و تخییر مندرج شود فایده ...: اشاره به این است که اگر مسألۀ ترجیح احد ففیته 

و  لذا در ما نحن باید راجح را گرفمت  ؛در جانب تعیین است ،هستی  و فراغت یقینی تعیین و تخییر، احتیاطینیست؛ چون ما در دوران بین 

؛ چون شک در حجیت کند، وجه عدم اندراج ما نحن فیه در مسألۀ دوران بین تعیین و تخییر را بیان میتعلیل     م   شود. تخییر جاری نمی

 راجح را گرفت و مرجوح را کنار گذاشت. ،لذا باید از باب قدر متیقن ؛شود. برخلاف راجحکنی  و اصل عدم حجیت جاری میمرجوح می
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لأنّ جتواز العمتل بتالمرجوح     ؛حاً فی نظتر الشتارع  بالعمل بأحد المتعارضین ت هو العمل بما یحتمل أن یکون مرج   صل ت بعد ورود التکلیف الشرعیّ إنّ الأ* 

 33 .حاًبعد التکافؤ هو التوقّف و الاحتیاط کان الأصل عدم الترجیح إلّا بما علم کونه مرج  عمشکوک حینئذٍ. نعم لو کان المرج

 بیان کنید. را...«  نعم لو کان» استدراک درتعلیل برای چیست؟ توضیح دهید.    ب. ...«  لأنّ جواز»جملۀ  أ.. 0

ادیق دوران اممر بمین   ؛ چون در واقمع از مصم  رد در نزد شارع رجحان داشته باشدکه احتمال داشود عمل میبه خبری  ،أ. در فرض تعارض

، در متعارضین در فرض تکمافؤ، توقمف و احتیماط باشمد     عب. اگر مرج                      تعیین و تخییر است که حکمش احتیاط است.   

 بلکه باید عل  به مرجَّح بودنش پیدا شود تا رجحان پیدا کند. ،به محتمل الترجیح، التفات کرد تواننمی

 

حوا الحقیقتۀ علتی   رجّ بإرادۀ المعنی الحقیقیّ قرینۀ فی الظهور المجازیّو بین طرح مقتضی ال مر بین طرح الوضع اللفظی بإرادۀ المعنی المجازیّإذا دار الأ* 

و إن استند إلی حال أو قرینۀ منفصلۀ قطعیّتۀ   ،ۀ فظهوره مستند إلی الوضعإن کان مستنداً إلی قرینۀ لفظیّ المجاز. و فیه: أنّ ظهور اللف  فی المعنی المجازیّ

 188 .المعارض فینبغی تقدیمه علی الظهور اللفظیّو إن کان ظنّاً معتبراً  ،ر عن الوضعیقصفلا 

 ترجیح مذکور و ایراد آن را توضیح دهید.. 6

از قرینه رفع ید کنی  و لفظ را بر معنای حقیقمیش   یااز معنای حقیقی رفع ید کنی   بین اینکه قرینۀ مجاز را گرفته، ترجیح: اگر امر دائر باشد

 حمل کنی ، اولویت با دومی است. 

معنای حقیقی. بنابراین وجهمی بمرای    رلفظی باشد ظهور در معنای مجازی، مستند به وضع خواهد بود همانند ظهور د ،اگر قرینۀ مجاز ایراد:

 .نیستترجیح نیست. و اگر مستند به قرینۀ حالیه یا منفصل قطعی باشد، این نیز کمتر از دلالت لفظی 

 


